
در هوای نینوا 

 تغییر جهت عجیب
سپیددشت در مسیر قطار

مسافران خوزســتان به تهران در سفر با قطار 
اتفاق جالبی را تجربه می کنند.آنها سپید دشت 
لرستان را یک بار در سمت راست خود مشاهده 

می کنند و بار دیگر در سمت چپ.
به گزارش همشــهری، مسیر ریلی خوزستان 
به تهــران 512.7کیلومتر اســت. در ورودی 
شهر سپیددشت لرســتان از طرف چمسنگر، 
مسافرانی که به بیرون قطار نگاه می کنند، شهر 
سپیددشت را در ســمت چپ خود می بینند. 
قطار به مســیر خود ادامه می دهــد و با وارد 
شــدن به تونل و خارج شــدن از آن مسافران 
سپیددشــت را در سمت راســت خود تماشا 
می کنند. تماشای این شــهر در سمت راست 
و چپ چندبار دیگر با ورود و خروج به تونل ها 
تکرار می شود و همین باعث جذابیت این مسیر 

ریلی می شود.

دلیل ماجرا چیست؟

در بررســی علت این اتفاق هیجان انگیز باید 
نگاهی به جغرافیای منطقه بیندازیم. هنگامی 
که قطار از سمت ایســتگاه چمسنگر به شهر 
سپیددشــت وارد می شــود، می باید اختلاف 
ارتفاعی حدود 50متر را در طول مستقیم یک 
کیلومتر طی کند تا به محل ایستگاه راه آهن 
این شهر برسد. طی کردن این مسیر به صورت 
ریلی با این اختــلاف ارتفــاع در واقع کاری 
غیرعملی و غیرممکن است. از این رو مهندسان 
شرکت مهندسی کامپساکس دانمارک، مشاور 
فنی و طراح بخش هایی از راه آهن ایران، برای 
ادامه، مسیری به طول 4.7کیلومتر را به صورت 
S و در 3خط طراحی کرد تا به ایستگاه راه آهن 

برسد.
پس از طراحی این قسمت مهم از راه آهن ایران، 
اجرا و ساخت آن با شرکت راه آهن و فواید عامه 
بلژیک بود. هم اکنون پس از گذشــت بیش از 
85سال این مســیر ریلی از راه آهن سراسری 
ایــران جذابیت های منحصر بــه فرد و خاص 

خودش را دارد.

وجه تسمیه سپیددشت

همین خط آهن ســبب شــد که سپیددشت 
شکل بگیرد و برای خودش شهری شود؛ همین 
قرار گرفتن در مسیر راه آهن تهران – جنوب. 
شهر سپیددشت در محدوده اداره کل راه آهن 
لرستان و محور تهران ـ خرمشهر است. سومین 
ایستگاه از دورود و در فاصله 42 کیلومتری آن.

سپید دشــت نامش را هم مدیون همین خط 
راه آهن اســت. در زبان لری به پیــچ راه، پید 
می گویند و سه پیچ یا سه  پید وجه تسمیه این 
منطقه است؛ یعنی دشتی که 3 پیچ راه آهن از 

آن می گذرد.
شــهر سپیددشــت به عنوان گلوگاهی بین 
شــهرهای خرم آباد، دورود، منطقه شول آباد 

الیگودرز و اندیمشک قرار دارد.

ماجرای سه خط طلا چیست؟

نکته جالب دیگر مســیر ریلی سپید دشت این 
اســت که به آن خواهرخوانده »سه خط طلا« 
می گویند. ماجراي سه خط طلا هم به پل ورسک 
که از بزرگ ترین پل های راه آهن سراسری ایران 
اســت برمی گردد که در ســال 1315 به بهره 
برداری رسید. در اردیبهشت سال 1312 شرکت 
 دانمارکی کامپســاکس قرارداد احداث راه آهن
 شــمال- جنوب ایران را امضا کرد. مهندسان 
اروپایی به ایــران آمده و پــس از تهیه عکس 
هوایــی از کوه های البــرز متوجه شــدند که 
راه آهن باید از روســتای عباس آباد )که بعدها 
به ورســک تغییر نــام داد( عبور کنــد و قطار 
پس از روســتای ورســک باید با طی مسافت 
10کیلومتر و نیز ۶00 متر صعود، از کوهستان 
عبور و به ســمت تونل گدوک حرکت می کرد 
که حرکت در چنین شــیب تنــدی برای قطار 
ناممکن بود. پس آنان تصمیم گرفتند مسیر را 
 به شکل 3 پله روی دامنه کوه اجرا کنند که به
 »سه خط طلا« معروف شد. طراحی این خطوط 
به جهت کم کردن شیب و افزایش ضریب قدرت 
لکوموتیوها درنظر گرفته شــده است که برای 
سیستم حمل ونقل ریلی کشور ارزشی به مراتب 
بیشتر از طلا دارد. از این رو به این 3 خط راه آهن 
که بالای یکدیگر قرار دارند به اصطلاح سه خط 

طلا می گویند.
در فرصــت باقیمانده از تعطیلات تابســتانی 
 خوب اســت تجربه ســفر با قطــار و دیدن
  3 خط طلا یا خواهرخوانده ســه خط طلا در

سپید دشت را برای خود رقم بزنید.

گردشگری 

بیلزنی
نمادرویارویی

یکی از میراث های معنوی 
خوســف در خراســان 
ســنتی  آیین  جنوبی، 
بیل زنی است که قدمتی 
250ســاله دارد. مراسم 
بیل زنی خوسف همزمان 
با ظهــر عاشــورا برای 
 ابراز محبــت دلدادگان

 حسین بن علی)ع( برگزار 
می شــود. مردم منطقه 
از دیربــاز اعتقاد دارند 
بیل زنی در عصر عاشورا 
مایه برکــت محصولات 
کشــاورزی آنــان در 
ســال زراعی می شود و 
چنین  در  کشــاورزان 
روزی با شرکت در مراسم 
بیل زنــی و نخل گردانی، 
روزی حلال خــود را به 
واسطه امام حسین)ع( 
از خداوند طلب می  کنند. 
 به هم خــوردن بیل ها 
در روز عاشــورا نمــاد 
رویارویی لشکریان کفر و 
لشکریان امام حسین)ع( 
است که جنگ لشکریان 
یزیــد علیــه لشــکر 
کوچک سیدالشهدا)ع( 
ومظلومیت شهدای کربلا 

را نشان می دهد.

حرکت
بهسمتقتلگاه

مرسوم اســت هر سال 
همزمان با روز عاشــورا 
نخل هــا و دســته های 
ســینه زنی، زنجیرزنی و 
بیل زنی از محل استقرار 
هیئت خود به سمت خیابان 
شهید مطهری به حرکت 
در بیایند و بــا عزاداری، 
نوحه سرایی و مرثیه خوانی 
و سردادن شعارها و نوحه ها 
با نظم خاصی وارد قتلگاه 
صاحب الزمانی  حسینیه 
 شوند. برای برگزاری آیین 
بیل زنی در هــر یک از 2 
هیئت خوســف 2دسته 
۱5نفری کــه در مجموع 
4دسته هستند، تشکیل 
می شود و هر یک از نفرات 
بیل به دست، دایره وار و به 
هم چسبیده بیل هایشان را 
به طرف آسمان می گیرند؛ 
طوری که هنگام حرکت هر 
یک از نفرات به هوا پریده و 
تیغه بیلش را به بیل های 
دیگر می زند و همه با هم 

»حیدر علی« می گویند.

ثبتملی
این مراســم فقــط در 
خوسف استان خراسان 
اجرا می شــود  جنوبی 
و نوعــی شبیه ســازی 
از طایفه بنی اســد در 
صحرای کربلاســت که 
پس از 3 شــبانه روز در 
۱3محرم سال 6۱هجری 
در میان حزن و اندوه، پیکر 
مطهر شهدا را با بیل و یا 
ابزار دیگری که در دست 
داشتند به خاک سپردند. 
مراسم بیل زنی خوسف 
در فهرست میراث معنوی 
کشــور به ثبت رسیده 
اســت. به گفتــه مردم 
محلی، این مراسم در سال 
۱327شمسی ممنوع شد 
و برگزار نشد ولی پس از 
مدتی دوبــاره به مرحله 
اجرا درآمد. سال گذشته 
این مراســم در تقویم 
گردشگری  رویدادهای 

کشور نیز ثبت شد.
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 برای تماشای
آیین بیل زنی خوسف 

 این کیوآرکد را
اسکن کنید.

برای دیدن ویدئوی 
این گزارش این 

کیوآرکد را اسکن 
کنید.

لرستان

تا به حال از ویلچر استفاده نکرده، با اینکه پاهایش را در کودکی از 
دست داده است. یونس فیضی 38ساله تاکنون دست به کارهای 
زیادی زده است؛ کارهایی که با موفقیت همراه بوده و هنوز هم 
گام در مسیرهای متفاوتی می گذارد؛ مانند همین 2هفته پیش که 
بخشی از جنگل های اورامانات  آتش گرفت و او با حداقل امکانات 
برای مهار آتش، دل به حریق زد. یونس فیضی، فعال محیط زیست 

با وجود معلولیت کارهای بزرگی انجام داده است. 

محمود مولایی گزارش
روزنامه نگار

زیست بوم

ماجرای من و یونس! 

»منصور رسولی آذر« یکی از دوستان قدیمی »یونس 
فیضی« است. منصور همچون یونس در کودکی روی 
مین رفته و به همین دلیل، یک پایش قطع شده است. 
رسولی آذر هم مانند یونس فعال محیط زیست است. او 
به همشهری می گوید: »یونس رفیق دوران کودکی من 
است و هنوز هم با هم دوست هستیم. من و یونس با هم 
کوه می رویم در جنگل اتراق می کنیم. منصور درباره 
ویدئوی منتشر شده عنوان می کند: »7، 8روزی بود 
که جنگل آتش گرفته بود، اما کســی نبود که آتش 
را خاموش کند. البته یکسری طبیعت گردها تلاش 

می کردند، ولی نتیجه نمی داد.« 
او ادامه می دهد: »به یونس پیشنهاد کردم که اگر ما 
برای خاموش کردن آتش به جنگل برویم، خیلی ها 
ما را می بینند و آنها هم به ما ملحق می شوند. یعنی 

دیگران هم وضعیت ما را می بینند و شرم کرده و در خاموش کردن آتش به ما کمک می کنند.« رسولی 
آذر می گوید: »وقتی خودمان به جنگل رفتیم و این ویدئو منتشر شد، خیلی ها از شهر آمدند تا آتش را 
خاموش کنند. به نظرم مردم وقتی دیدند که2 فرد معلول آتش جنگل را خاموش می کنند، به خودشان 

آمدند تا آتش خاموش شود.« 
او اضافه می کند: »من و یونس فعال محیط زیست هستیم. وقتی به کوه و جنگل می رویم، یکی از کارهای 

مهم ما این است که زباله های ریخته شده در طبیعت را جمع آوری کنیم.« 

مکث

ویدئویی از یونس فیضی در شبکه های اجتماعی بازنشر شده است که او را در حال 
خاموش کردن آتش جنگل نشان می دهد. لحظه ای تیشرت خود را از تن خارج و 
شروع به خاموش کردن حریق می کند. یونس به همشهری می گوید: »هر فردی 
عاشق چیزی است و من عاشق طبیعت هستم. این مرام من است. طبیعت یعنی 
زندگی و اگر طبیعت نباشد، زندگی هم وجود ندارد.« او ادامه می دهد: »وقتی در 
فضای مجازی می دیدم که جنگل آتش گرفته و هیچ کس به دادش نمی رسد، فکر 
می کردم باید خودم این کار را انجام دهم. حالا درست است که گاهی ۶0، 70هکتار 
از جنگل آتش می گیرد و تنها به دست من آتش خاموش نمی شود، اما اگر من همت 

کنم، شما همت می کنید و دیگران هم، دیگر طبیعت از بین نمی رود.«

به دل آتش زدم

یونس در ادامه مصاحبه برای معرفی بیشتر خودش اینطور 
می گوید: »متولد پیرانشهر هســتم و از خانه ما تا مرز عراق 
3کیلومتر بیشــتر راه نیســت و به همین دلیل هم تقریبا 
در هشت ســال دفاع مقدس درگیر جنگ بود. خانه ما در 
حاشیه شهر پیرانشهر قرار داشــت و یک بار با وقوع سیل، 
محله نشست کرد. ۶ساله بودم که در آنجا با پسرعموهایم 
بازی می کردم و چون منطقــه در زمان جنگ مین گذاری 
شده و بعد از سیل مین ها بیرون زده بود، روی مین رفتیم. 
پسرعموهایم شهید شدند و من هم 2پایم را از دست دادم. 
پسرعموهایم چند ســالی بزرگ تر از من بودند و این اتفاق 
برایشــان افتاد.«  او دهه هاســت که به زندگی بازگشته: 

»انسان در زندگی همیشــه باید امید و اراده داشته باشد. 
وقتی قرار است در این دنیا زندگی کنید، باید اراده داشته 
باشید و امیدواری بسیار. الان خود من، پا ندارم، ولی درد 
هم ندارم و عقل دارم. چشم هم نداشته باشی، عقل داری. 
دوستی دارم که نابیناست و 2دستش قطع شده و درواقع 
جانباز است، ولی وقتی به او می گوییم بنویس، چنان خوب 
می نویســد که حتی یک غلط هم در نوشته هایش دیده 
نمی شــود. چون امید و اراده دارد، به اینجا رسیده است.« 
یونس می گوید: »با اینکه از کودکی پاهایم را از دست دادم، 
هیچ گاه در زندگی ناامید نشــدم. همیشه خودم را با یک 
انسان سالم مقایسه می کنم. برای من اصلا داشتن پا مهم 
نیســت و اصلا فکر نمی کنم که پا ندارم. اینکه می گویند 

معلولیت محدودیت نیست، درست است.«  

کودکی که در جنگ آسیب دید

»انسان نیاز دارد که به دل طبیعت بزند. اگر این نیاز 
نباشد، دلیلی برای رفتن به طبیعت وجود ندارد. پس 
نباید اجازه دهیم که طبیعت ایران نابود شود.« یونس 
با گفتن این عبارت می گوید: »من کوهنورد هستم و 
توانستم قله دماوند را فتح کنم. سال گذشته تصمیم 
گرفتم که قله دماوند را فتح کنــم و بعد آن را عملی 
کردم. وقتی به کوه می روم، صدای بلبل، کبک و دیگر 
پرندگان را می شــنوم، صدای آب می آید و وقتی زیر 

سایه درختان می نشــینم، حس خیلی خوبی دارم.« 
او یادآور می شود: »2ســال پیش تصمیم گرفتم قله 
دماوند را فتح کنم و فقط 100متــر مانده بود که به 
این موفقیت دســت پیدا کنم، اما نشد. سال گذشته 
دوباره تصمیم گرفتم که قله دماوند را فتح کنم. پدر، 
مادر و همسرم سعی داشــتند مرا از این کار منصرف 
کنند. آنها اصرار کردند که برای رسیدن به قله دماوند 
تلاش نکنم. من هم گفتم می روم یا می میرم یا پیروز 
می شــوم. خدا را شــکر دفعه دوم موفق شدم به قله 

دماوند برسم و با سربلندی به خانه برگشتم.« 

نیاز انسان به طبیعت

یونس فیضی 3فرزند دارد: »فرزند بزرگم 9ســاله است 
و 2فرزند 5ســاله و یک ســاله هم دارم.« او دســت به 
کارهای بســیاری زده است: »اسب ســواری را دوست 
دارم و اسب ســواری هم می کنم. حاضرم در مسابقات 
اسبدوانی شــرکت کنم و ببینم آیا کسی می تواند مثل 
من اسب سواری کند. شناگر هســتم و از همه آدم های 

سالم می خواهم بیایند و با من مسابقه دهند و اگر پیروز 
شــدند، خودم به آنها جایزه می دهم.« او ادامه می دهد: 
»شنا کردن در رودخانه را بلد هستم و در هر رودخانه ای 
می توانم شــنا کنم. در وزنه برداری موفق بودم و یک بار 
حکم قهرمانی کشور را به دســت آوردم.« یونس اضافه 
می کند: »با خودروی دنده ای رانندگی می کنم و کمتر 
کسی باور می کند. تا به حال هم ســوار ویلچر نشده ام؛ 

چون فکر می کنم هیچ مشکلی ندارم.« 

سوارکاری و رانندگی

حرف هایی می زند از جنس خودش؛ واژه ها برای یونس اهمیت بسیاری 
دارند: »زندگی با طبیعت معنا پیدا می کند. اگــر خانواده ای بخواهد به 
مسافرت برود، به دل طبیعت می زند. همه ما همینطور هستیم. شمال 
کشور مگر چه دارد به غیراز درخت و آب؟  ما به دنبال طبیعت می رویم و 
به دلیل همین جنگل و دریا به شمال سفر می کنیم.« او ادامه می دهد: 
»همه ما باید طبیعت را دوست داشــته باشیم.« یونس فیضی تأکید 
می کند: »وظیفه ما این اســت که وطن خود را آباد کنیم و نه اینکه 
ویران. وقتی من در فضای مجازی مشاهده کردم جنگل های اورامانات 
آتش گرفته و جانورانی مانند مار، لاک پشت و... در آتش می سوزند، دلم 

به حال حیوانات و درختان سوخت. من اول طبیعت را دوست دارم و بعد 
حیوانات را. درختان منبع انتشار اکسیژن هستند و نگهداری از درختان 

جنگل وظیفه ماست. همه باید به فکر آباد کردن وطن خود باشیم.« 

معنای زندگی با طبیعت

 وقتی در فضای مجازی
مشاهده کردم جنگل های 
اورامانات آتش گرفته اند 

و جانورانی مانند مار، 
لاک پشت و... در آتش 

 می سوزند، 
 دلم به حال حیوانات
و درختان سوخت 

منطقه ما در زمان جنگ 
مین گذاری شده و بعد 
از سیل مین ها بیرون 

زده بود.روی مین رفتیم. 
پسرعموهایم شهید شدند 
و من هم 2پای خود را از 

دست دادم
با اینکه از کودکی پاهایم را 
از دست دادم، هیچ گاه در 
زندگی ناامید نشدم. برای 
من اصلا داشتن پا مهم 

نیست و اصلا فکر نمی کنم 
که پا ندارم

 برای دیدن فیلمی از یونس
که در شبکه های مجازی 

پربازدید شده، این کیوآرکد را 
اسکن کنید. 
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گفت وگو با یونس فیضی، فعال محیط زیست دارای معلولیت که این روزها ویدئوی 
تلاش او برای خاموش کردن آتش جنگل های اورامانات پربازدید شده است

قهرماناورامان


